
 

 

  

 
 

 

 

امروز: از  رانیا یو ساختار اجتماع هاهیگردش سرما
 یرانیا یهادانیم ینگارتا نقشه ویبورد یشناسجامعه

  
 

 عادل مشایخی
 

 مقدمه

حسب توان صرفاً برجامعه را نمیرا در معنای بوردیویی آن جدی بگیریم، « سرمایه»اگر مفهوم 

بر  سازد، افزونیمتوزیع نابرابر ثروت یا حتی توزیع نابرابر قدرت توضیح داد. آنچه ساختار اجتماعی را 

ت ها، قابلیها در اختیار دارند، ترکیب انواع سرمایه، منشأ آنای که افراد و گروهحجم سرمایه

 رهایه مداتر، دسترسی نابرابر بن تبدیل، و از همه مهمشان به یکدیگر، هزینه و سرعت ایشدنتبدیل

ثابت،  شیئی تواند شکل خود را تغییر دهد. سرمایه در این معنا نهها سرمایه میاست که در آن گردشی

ود، ر ذات خو ارزش آن نیز نه د شوداعمال میهای اجتماعی مختلف است که در میدان منبع قدرتیبلکه 

کار »ن حیث شود. بوردیو سرمایه را دقیقاً از همیمیدان تعیین می ی مناسباتنقشهبلکه در نسبت با 

ماعی و ان اجتکند که توزیع انواع سرمایه در هر لحظه، ساختار درونی جهفهمد و تأکید میمی« انباشته

1.دهدشوند، نشان میهای عمل وارد میهایی را که بر امکانمحدودیت
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ی تاریخی خاصی که بوردیو را از زمینهی «هاشناسی استراتژیجامعه»دهد می رخصتاین نکته 

فیت ای دیگر، از ظرآن را پدید آورد جدا کنیم و در عین حال، بدون تحمیل مکانیکی آن بر جامعه

ی دوم قرن ی نیمهی فرانسهایران معاصر استفاده کنیم. بوردیو در جامعه یجامعه توضیحی آن برای فهم

ز سوی اسه و ای مواجه بود که از یک سو به ساختار تاریخی دولت و نظام آموزشی فرانئلهبیستم با مس

 آشکارا ری راتواند نابرابای که دیگر نمیشد: چگونه جامعهی اجتماعی خود او مربوط میدیگر به تجربه

ستگی، شای نِتواند همان نابرابری را از طریق زبابرحسب خون، نسب و امتیاز موروثی توجیه کند، می

ی هسرمای آثارش، با مفهوم اعظماستعداد، تحصیلات، ذوق و مدرک بازتولید کند؟ پاسخ او، در بخش 

دهد که نشان می اشرافیت دولتیدر کتاب  .ها ساخته شد، میدان و تبدیل سرمایهوارهعادتفرهنگی، 

زمان صاحب ند که همکچگونه نظام مدارس عالی فرانسه در تولید و تقدیس نخبگانی مشارکت می

تواند در شود که میاند و چگونه عنوان تحصیلی به امتیازی تبدیل میصلاحیت فنی و منزلت اجتماعی

 2کار گرفته شود.به  سیاسی میدان قدرت

باید به این نکته ، گیریمبه کار می امروز ایران یبرای تحلیل جامعهاما هنگامی که این دستگاه را 

ی اقتصادی، . در ایران معاصر، علاوه بر سرمایهنیستیمبا همان ساختار مواجه که توجه داشته باشیم 

ای با عنوان سرمایهو نقش آن را به« ی سیاسیسرمایه»فرهنگی، اجتماعی و نمادین، باید وزن خاص 

تواند ی متوسط، میویژه برای طبقهی فرهنگی در این جامعه، بهقابلیت تبدیل بالا در نظر گرفت. سرمایه

های آینده باشد؛ جایی و گشودن امکانای، افزایش قابلیت جابه، ارتقای حرفهای برای حفظ موقعیتوسیله

هایی از میدان قدرت، ی سیاسی به آسانی ممکن نیست. در مقابل، در بخشاما تبدیل آن به سرمایه

ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین تواند با سهولت بسیار بیشتری به سرمایهی سیاسی میسرمایه

ی سیاسی به کار روند. به همین شده بار دیگر برای تقویت سرمایههای تبدیلل شود و این سرمایهتبدی
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نیست، بلکه معماری نامتقارنِ مدارهای « هاتوزیع سرمایه»دلیل، آنچه باید در ایران مطالعه شود صرفاً 

 را نیز باید در نظر گرفت.  هاگردش آن

ی رمایههوم سکند. نخست، به خاستگاه مفئله را دنبال میاین مقاله در سه حرکت پیوسته این مس

ای از شهن، نقپردازد. سپس بر اساس آی فرانسه و در مسیر فکری و اجتماعی بوردیو میفرهنگی در جامعه

اهی ی سیاسی جایگای که در آن سرمایهکند؛ نقشهها در ایران معاصر ترسیم میساختار گردش سرمایه

 مایه،ی متوسط به دلیل انسداد برخی مسیرهای تبدیل سررانسوی دارد و طبقهمتفاوت از الگوی ف

کار ده و آشای فشرعنوان نمونهگیرد. سرانجام، میدان علوم انسانی را بههای خاصی را در پیش میاستراتژی

 ی کاملاً هاتواند وارد مداری فرهنگی واحد میکند؛ میدانی که در آن یک سرمایهاز این ساختار بررسی می

و مدار  وکس،ل یِشدن و تولید فرهنگمتفاوتی شود: مدار دانشگاهی ـ بوروکراتیک و سیاسی، مدار کالایی

گ، جنکه  نیروی مولد اندیشه. بخش چهارم در صدد نشان دادن این نکته استبقا، استمرار و تکثیر 

یل ای گردش، نرخ تبدزنند؛ ساختار مدارهها آسیب نمیتحریم و محاصره صرفاً به حجم سرمایه

این نکته . دهندهای کنشگران را تغییر میجایی آنها و خودِ استراتژیها، قابلیت جابهسرمایه

های ی تحریماکنون اهمیت بیشتری هم پیدا کرده است. در وضعیت فعلی، فشار اقتصادی فقط ادامه

صاد ا اقتوندهای مالی ایران بها، تلاش برای قطع پیهای اخیر از تشدید تحریمپیشین نیست: گزارش

ا از هگزارش دهند؛ در عین حال،جهانی، فشار بر صادرات نفت و اختلال شدید در تجارت دریایی خبر می

  .کاهش شدید صادرات نفت و افزایش فشار بر بازار ارز، قیمت کالاها و سوخت حکایت دارند

 قرن بیستم ی دومی نیمهی فرانسهی فرهنگی و جامعهبوردیو، سرمایه

ای عمومی به فرهنگ، آموزش یا هنر توان به علاقهی فرهنگی را نمیمشغولی بوردیو به سرمایهدل

ای ی بازتولید سلطه بود: چگونه ساختارهای نابرابر اجتماعی در جامعهتر او دربارهفروکاست. پرسش بنیادی

ثی بلکه بر شایستگی فردی، موفقیت شوند که مشروعیت رسمی خود را نه بر امتیاز موروبازتولید می
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کند؟ برای پاسخ به این پرسش، بوردیو ناگزیر بود به بنا می «شایستگی»طرفِ تحصیلی و اصل ظاهراً بی

ی مدرن، بخش مهمی از آنچه در جوامع مدرسه، دانشگاه، زبان، ذوق و فرهنگ بپردازد؛ زیرا در فرانسه

د ششد، از مجرای نهادهای آموزشی و بوروکراتیک بازتعریف میمیپیشین از طریق نسب و مالکیت منتقل 

 .یافتو مشروعیت می

نسوی ک فرااین ویژگی به ساختار تاریخی دولت فرانسه مربوط بود. دولت متمرکز و بوروکراتی

توانست ای میهتدریج نظامی از بازتولید را پدید آورده بود که در آن عنوان تحصیلی و صلاحیت مدرسبه

ان رفته ی از میبرابرب و امتیاز خانوادگی شود. این بدان معنا نبود که ناسَجایگزین بخشی از کارکردهای نَ

شد. دولت ترجمه می «شایستگی»شکل آن تغییر کرده بود. قدرت موروثی باید به زبان فقط است؛ 

ید صلی تولاراکز مه یکی از توان به دست داد، بکه از آثار متأخر بوردیو می بر اساس تفسیریبوروکراتیک، 

شود که به ای یکی از سازوکارهای اصلی تولید عناوینی میشود و نظام مدرسهی نمادین بدل میسرمایه

 دولتی اشرافیتتفصیل در کتاب بهبخشند. بوردیو این منطق را افراد صلاحیت و منزلت اجتماعی می

لتی و بخشی به نخبگان دوچگونه در مشروعیتدهد که مدارس عالی فرانسه کند و نشان میبررسی می

 3.کننداداری مشارکت می

ای از صرفاً مجموعه« فرهنگ»شود. اگر ی فرهنگی آشکار میجاست که اهمیت سرمایهاز همین

موقعیت کسب و بهبود توان توضیح داد که چرا داشتن آن برای بعضی افراد به ها باشد، نمیها یا ذوقدانش

تواند انباشته شود، انتقال دهد که فرهنگ میشود. بوردیو با مفهوم سرمایه نشان میاجتماعی منجر می

یابد، در بدن رسوب کند، در اشیای فرهنگی تجسد یابد، در مدارهای نهادی به رسمیت شناخته شود و در 

ی فرهنگی سه حالت ، سرمایهبندی مشهور اوشرایط خاص به انواع دیگر سرمایه تبدیل شود. در صورت

ترین شده. عنوان دانشگاهی مهمیافته و حالت نهادینهشده یا متجسد، حالت عینیتدارد: حالت درونی
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ی فرهنگی را به شکلی رسمی و قابل مقایسه به رسمیت شده است، زیرا سرمایهی حالت نهادینهنمونه

  4.شناسدمی

ان، ش، زبشده باشد. داندرونی ی فرهنگیِهوم سرمایهترین وجه این تحلیل، مفاما شاید عمیق

ی شیوه ی استفاده از بدن و حتیهای رسمی، نحوهنفس در موقعیتگفتن، اعتمادبهی سخنسلیقه، شیوه

ده کنند، دیگر همچون دارایی خارجی دیتشخیص امر ارزشمند، هنگامی که در بدن فرد رسوب می

 ، گوییستا «یختهفره» باید گفت؛ بلکه «ی فرهنگی داردسرمایه»نی توان گفت فلاگدیگر نمیشوند. نمی

از دهد امتیآنچه در اختیار دارد بخشی از طبیعت یا استعداد شخصی اوست. همین است که امکان می

رترین ه مؤثی فرهنگی زمانی از حیث بازتولید سلطاجتماعی به صورت شایستگی فردی ظاهر شود. سرمایه

جسد را ی فرهنگی متکند که منشأ اجتماعی آن از نظر پنهان شود. بوردیو سرمایهمی حالت خود را پیدا

شدن رونیداند که مستلزم زمان و کار شخصی برای دمی« های بادوام ذهن و بدنگرایش»ای از مجموعه

 . تاس

 ی نظری صرف تبدیلبه چیزی بیش از یک فرضیهی خود بوردیو این مسئله را برای او تجربه

به دنیا آمد؛ پدرش  معمولیای در خانواده 6ی بئارنمنطقه  در 5روستان دانگنَ در 1۹3۰ سال. او ردک

اکول نرمال  سپس به و 8گرانلودبیرستان لوئی به 7پو مسیر آموزشی او ازکارمند پست بود. 

روزی و ی شبانهی مدرسهتجربه .قبول شدفلسفه  ۹آگرگاسیونِ  در 1۹54رسید و در سال  سوپریور

 ماعی بهن اجتی عبور از یک جهاترین نهادهای فرهنگی فرانسه برای او تجربهسپس ورود به یکی از عالی

ه یکی باو،  «گری فکریخودتحلیل»، آخرین طرحی برای تحلیل خودای که در جهانی دیگر بود؛ تجربه

 1۰.شوداش بدل میاز عناصر مهم مسیر فکری

شناختی کرد و گفت چون بوردیو در کودکی احساس بیگانگی کرد، بعداً این تجربه را نباید روان

. او از موقعیتی نسبتاً فرودست وارد مطرح کرد «فرافردی»را باید در چارچوبی شناس شد. مسئله جامعه
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ی ین صعود فاصلهداد، اما همی فرهنگی میدستگاهی شد که به او امکان صعود اجتماعی از طریق سرمایه

بخش ای از قدرت رهاییکرد. او از یک سو نمونهمیان منش موروثی و جهان نخبگان را نیز آشکار می

کند. برای توانست ببیند که آموزش چگونه نظم اجتماعی را بازتولید میآموزش بود و از سوی دیگر می

ادهای نخبه خو گرفته است، بسیاری از آنچه ای که از کودکی با زبان، کتاب، ذوق و قواعد نهفرزند خانواده

وجود دارد. برای ش ای در بدنشود، پیشاپیش به صورت سرمایهظاهر می« استعداد»عنوان در مدرسه به

آید، همان قواعد باید آموخته شوند. این مسئله با تحلیل بوردیو و پاسرون کسی که از بیرون این جهان می

   11.رابری پیوند مستقیم دارداز نقش مدرسه در بازتولید ناب

قعیت ین موزمان درون و بیرون میدان فرهنگی فرانسه قرار داشت. هماز این منظر، بوردیو هم

 مکن بودی مسلط مزادِ طبقهداد چیزی را مشاهده کند که برای فرد کاملاً دروندوگانه به او امکان می

ه ست. آنچه ببودنِ نخبگان طبیعی نی: طبیعییدو هم از این رو اصلاً به چشم نیا بدیهی به نظر برسد

 .اجتماعی دارد یشود، تاریخصورت ذوق، استعداد، شایستگی و فرهنگ فردی دیده می

ر جریان دیو دی الجزایر نیز این مسئله را از سطح طبقاتی به سطح دیگری گسترش داد. بورتجربه

ر همی دمی الجزایری نقش ی جنگ استعماری و پژوهش در جامعهخدمت نظامی به الجزایر رفت و تجربه

ی رسهی مدنیز تجربه طرحی برای تحلیل خودگذار او از فلسفه به علوم اجتماعی ایفا کرد. در 

ی مسیر دهندههای شکلعنوان تجربهروزی و مواجهه با جنگ استعماری الجزایر در کنار یکدیگر بهشبانه

ی میان آنچه از این دو تجربه حاصل شد، حساسیتی پایدار نسبت به فاصله 12.شوندفکری او برجسته می

بینند و را می افراد در آن جهانهایی که ساختارهای عینی و مقولات ادراک، میان جهان اجتماعی و شیوه

 .های عملی بودمیان موقعیت اجتماعی و امکان

. سرمایه رسید «میدان» و« وارهعادت»، «سرمایه»ی رابطهبه درکی از  جا شاید بتوانهمیناز 

چیزی نیست که در خلأ ارزش داشته باشد. ارزش آن تابع میدان است. مدرکی که در یک میدان قدرت 



 

 

7 

کند، در میدان دیگری ممکن است ارزش اندکی داشته باشد. ذوقی که در یک جهان تولید میزیادی 

ای از نیز مجموعه وارهعادت معنا باشد. وی تمایز است، ممکن است در جهان دیگری بیفرهنگی نشانه

د را به سوی است که فر اییافتهرسوب هایها و گرایشآمادگیای از های آگاهانه نیست؛ مجموعهانتخاب

ی راند. بوردیو این رابطههای دیگر را از افق عمل او بیرون میدهد و برخی امکانها سوق میبرخی امکان

بندی عنوان شرط فهم منطق عمل اجتماعی صورتمیان میدان، سرمایه و منش را در آثار مختلف خود به

 . کندمی

رانسه فرسد. مدارس عالی ی مدرسه و دولت میاین منطق به تحلیل رابطه اشرافیت دولتی در

ریق کنند و از طبندی، تفکیک و تقدیس میها افراد را طبقهدهند؛ آنآموزان را آموزش نمیفقط دانش

را  او دهند که هم صلاحیت فنی و هم شأن اجتماعیعنوانی به فرد می 13«اعطای موقعیت نهادیآیین »

میدان  رود بهی فرهنگی، بلکه امکان وفقط سرمایهنه پرورعالی نخبه ، آموزشبیترتنیاکند. بهتضمین می

وتی از دهد که چگونه مدارس مختلف بر محورهای متفاکند. بوردیو نشان میتولید مینیز قدرت را 

 14ENS ،15ÉNA، 16HEC میان یگیرند و چگونه رابطهی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار میسرمایه

 17.دهدرا تشکیل می ویفرانسی جامعهبخشی از ساختار میدان قدرت سایر مدارس عالی و 

: میراث طبقاتی به ترسیم کردتوان چنین ی بوردیو، مسیر اصلی مسئله را میبنابراین در فرانسه

موزشی به شود؛ عنوان آی فرهنگی در نظام آموزشی نهادینه میشود؛ سرمایهی فرهنگی تبدیل میسرمایه

ای و دولتی به قدرت اقتصادی، بوروکراتیک های حرفهگردد؛ و از طریق موقعیتیی نمادین بدل مسرمایه

شود. مدرسه در این معنا دستگاهی برای حذف نابرابری نیست؛ دستگاهی برای تبدیل و سیاسی متصل می

ای است است. این همان مسئله «گیشایست»های ظاهراً مشروع در های موروثی به تفاوتبخشی از نابرابری

توانند کارکردی مشابه های آموزشی مدرن میگیرد: عنوانپی می« دولتی اشراف»که بوردیو در تحلیل 
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های ممتاز پیدا کنند، هرچند این مشروعیت اکنون بخشی به موقعیتمشروعیت عناوین اشرافی قدیم در

 .18دشومی و صلاحیت فنی بیانسالاری قالب زبان شایسته در

اً به در فرانسه همیشه مستقیمی فرهنگی البته این تصویر به معنای آن نیست که سرمایه

ار ی فرهنگی در موقعیت یکسانی قری حاملان سرمایهشده است یا همهی سیاسی تبدیل میسرمایه

یان و م ادیی فرهنگی و اقتصهای مختلف میدان قدرت، میان سرمایهاند. بوردیو خود میان قطبداشته

ر کدیگر دها نسبت به یگذارد. اهمیت مسئله دقیقاً در همین است که سرمایهانواع مدارس نخبه تمایز می

ی همین تفاوت ای دربارهاساساً مطالعهاشرافیت دولتی  کتاب .پذیر اما نامتقارن قرار دارندای تبدیلرابطه

ها با نی پیوند آبوروکراتیک و اقتصادی، و نحوهو فکری  تا قدرت گرفته در اشکال قدرت، از قدرت سیاسی

  ت. نظام آموزشی اس

ود جدا خخاص  آییم، باید همین بینش را از صورت تاریخیاما هنگامی که از فرانسه به ایران می

است. « ترییبوردیو»یک کنیم. مسئله دیگر این نیست که ایران را با فرانسه مقایسه کنیم تا ببینیم کدام

شوند، یهایی تبدیل مهایی به چه سرمایهاین است که ببینیم در ساختار خاص ایران، چه سرمایه مسئله

های وههای متفاوت گراند، و این ساختار چگونه استراتژیچه مسیرهایی باز و چه مسیرهایی بسته

 .دهداجتماعی را شکل می

 مدارهای تبدیل سرمایه عدم تقارنی ایران و نگاری جامعهنقشه

ی فرهنگی همچنان بسیاری از کارکردهای بوردیویی خود را حفظ کرده در ایران معاصر، سرمایه

ها برای فرزندان خود آموزش، مدرک، زبان، مهارت، آشنایی فرهنگی و دسترسی به است. خانواده

آنان را  ای و اقتصادیتوانند موقعیت حرفهها میکنند؛ این سرمایههای آموزشی و هنری فراهم میمحیط

ی متوسط یا بالاتر حفظ کنند. در سطح دهند جایگاه خود را در طبقه ها امکانتقویت کنند و به آن
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شده سازگار است، زیرا عنوان تحصیلی ی فرهنگی نهادینهبندی بوردیو از سرمایهنظری، این دقیقاً با صورت

 . کنداعی میی فرهنگی را به شکل رسمی و قابل تبدیل وارد میدان اجتمسرمایه

فرض  یدانیمتوان میدان قدرت را همچون ن، نمیشود. در ایرااما شباهت در این نقطه متوقف می

های ا نرخی و بی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقریباً در یک ساختار عمومکرد که در آن سرمایه

های مهمی کم در بخشی سیاسی، دستشوند. در اینجا سرمایهبینی به یکدیگر تبدیل میپیشنسبتاً قابل

ای از توان به صورت مجموعهی سیاسی را میکند. سرمایهاز ساختار قدرت، جایگاهی ویژه پیدا می

بع ها و مناصمیمتهای قدرت و توانایی اثرگذاری بر های نهادی، اعتبار در شبکهها، روابط، موقعیتدسترسی

 که بلکه به نقشیکند؛ این نیست که قدرت سیاسی تولید می فقط دراین سرمایه . اهمیت میدعمومی فه

 .شودبازی کند نیز مربوط میدسترسی به مدارهای دیگر تبدیل سرمایه در تواند می

ی مایهتوان مداری را فرض کرد که در آن سردر نتیجه، در بخشی از میدان قدرت ایران می

های جدید شود و این سرمایهتی فرهنگی تبدیل میی اقتصادی، اجتماعی، نمادین و حسیاسی به سرمایه

 خورداریت: برتر این رابطه چنین اسبندی دقیقبار دیگر برای تقویت موقعیت سیاسی به کار روند. صورت

مکان یطی اتواند دسترسی نهادی و بوروکراتیک ایجاد کند؛ این دسترسی در شرای سیاسی میاز سرمایه

آمده نیز دستهای بهکند؛ و سرمایهگی، اقتصادی و نمادین را فراهم میی فرهنکسب یا تقویت سرمایه

ی یرهی بازخورد است، نه یک زنجتوانند دوباره موقعیت سیاسی را تقویت کنند. این یک چرخهمی

 .طرفهیک

نیز تمایز گذاشت. یک « ی فرهنگی دانشگاهیسرمایه»و « ی فرهنگیسرمایه»در اینجا باید میان 

ی فرهنگی از طریق خانواده، مدرسه و ها انباشت سرمایهی سالنشگاهی ممکن است نتیجهمدرک دا

ای های نهادیی دسترسی به منابع و فرصتتواند در نتیجهدانشگاه باشد؛ اما در موقعیتی دیگر، مدرک می

انشگاهی ی سیاسی است. در این حالت، دو فرد ممکن است عنوان دها سرمایهبه دست آید که منشأ آن
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های ها کاملاً متفاوت باشد. عنوان یکسان، مسیری آنمشابهی داشته باشند اما تاریخ اجتماعی سرمایه

 انباشت متفاوت. 

وقعیت ما هر توان هر مدرک دانشگاهی یبندی کرد. نمیاین نکته را باید با احتیاط تجربی صورت

 قاماتمی تحصیل یا مدارک کلی درباره ی سیاسی دانست، و ادعایعلمی در ایران را محصول سرمایه

 : اگری ساختاری، اهمیت آن روشن استعنوان یک فرضیهسیاسی نیازمند بررسی موردی است. اما به

 قدرت ی فرهنگی را برای بخشی از حاملانشدن سرمایهدسترسی سیاسی بتواند مسیر کسب و نهادینه

ی ود. یعنبواهد سیاسی و فرهنگی در ایران نامتقارن خ یی میان سرمایهکوتاه یا آسان کند، آنگاه رابطه

سیر مر از ها بسیار بازتی فرهنگی ممکن است برای برخی گروهی سیاسی به سرمایهمسیر تبدیل سرمایه

 .ی سیاسی باشدی فرهنگی به سرمایهتبدیل سرمایه

تواند ری میی متوسط شهی متوسط دارد. طبقهاین عدم تقارن پیامدهای عمیقی برای طبقه

ی بهای، تجری فرهنگی تولید کند: مدرک، تخصص، زبان، مهارت، دانش حرفهاز سرمایه یتوجهحجم قابل

ی سیاسی ایهراهی مستقیم به سرم خودیخودها بههنری. اما این سرمایه -ی فرهنگیالمللی و سرمایهبین

گی ی فرهنگشایند. فرد ممکن است پزشک، مهندس، استاد، مترجم، پژوهشگر یا متخصصی با سرمایهنمی

 .بالا باشد، اما این سرمایه لزوماً به دسترسی به مدارهای قدرت سیاسی تبدیل نشود

 «شتانبا»های رفاً استراتژیتوان صی متوسط در ایران را نمیهای طبقهاز این رو، استراتژی

کوشد یزمان می فرهنگی است، اما همدانست. این گروه در بسیاری از موارد در پی افزایش حجم سرمایه

 ای، مدرک معتبر،آن را حفظ کند. زبان خارجی، تخصص حرفه «جاییجابه»و  «تبدیل»قابلیت 

مد فقط برای کسب درآلی ممکن است نهالملی بینای و تجربههای حرفههای دیجیتال، شبکهمهارت

تواند به گی میی فرهنهای آینده انباشته شوند. در این معنا، سرمایهداشتن گزینهبیشتر، بلکه برای باز نگه

 .ی امکان بدل شودنوعی ذخیره
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ید. نام« ی امکانذخیره»ی متوسط را باید گذاری فرهنگی طبقهاز این منظر، بخشی از سرمایه

ین ا به سازد، نه لزوماً ی فرامرزی میکند یا شبکهگیرد، تخصص کسب میآموزد، مدرک مین میفرد زبا

ی نهخواهد دامدلیل که قصد مشخصی برای ترک کشور یا تغییر میدان دارد، بلکه به این دلیل که می

رفیتی به ظ اتیی فرهنگی از یک دارایی صرفاً طبق. اینجا سرمایهگسترش دهدی خود را های آیندهامکان

عدم  توان آن را با خود حمل کرد، ممکن است در شرایطای که میشود. سرمایهبرای حرکت بدل می

ن خاص میدا ای داشته باشد که کاملاً به یکارزش بیشتری از سرمایه قطعیت و عدم اطمینان به آینده

 .وابسته است

 سترسیممکن است به مدارهایی د ی سیاسی برخوردارند،هایی که از سرمایهدر مقابل، گروه

 تواند سرعت گردشی سیاسی میاند. سرمایهی متوسط بسته یا پرهزینهداشته باشند که برای طبقه

 ی مجبورسیاس ی فرهنگی به موقعیت اقتصادی یاسرمایه را افزایش دهد. اگر یک فرد برای تبدیل سرمایه

و  سیاسی اجتماعی عبور کند، فردی که از موقعیتای و ی رقابت آموزشی، حرفهباشد از چندین مرحله

ابری قط نابربری فی نهادی برخوردار است ممکن است برخی از این مراحل را دور بزند. بنابراین نابراشبکه

 .نیز هست سرعت، هزینه و قابلیت تبدیل سرمایهدر حجم سرمایه نیست؛ نابرابری در 

ی ایران ی جامعهی فرهنگی دینی و آیینی را نیز در نقشهدر همین چارچوب باید جایگاه سرمایه

ی فرهنگی دانشگاهی، ی فرهنگی در ایران یک میدان واحد و همگن نیست. سرمایهوارد کرد. سرمایه

روعیت ی فرهنگی آیینی از یک منبع مشی فرهنگی هنری و سرمایهی فرهنگی حوزوی، سرمایهسرمایه

ی نمادین و اجتماعی به تواند از دانش و جایگاه دینی خود سرمایهواحد برخوردار نیستند. یک روحانی می

ی اخیر، دست آورد و این سرمایه در شرایطی به موقعیت سیاسی و اقتصادی متصل شود. در دو دهه

ت آیینی فراتر رود و به ی فرهنگی برخی مداحان نیز در مواردی توانسته است از مرز یک مهارسرمایه

ها، ی نمادین، اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. این ادعا نیز باید در پژوهش تجربی بر حسب شبکهسرمایه
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فقط فرهنگ « فرهنگ»دهد که در ایران نظری نشان می لحاظنهادها و موارد مشخص بررسی شود، اما از 

تواند در یک طفی و حضور در مناسک نیز میدانشگاهی یا هنری نیست؛ توانایی تولید معنا، بسیج عا

 های سیاسی کلان تأثیر بگذارد. و حتا روی تصمیم میدان خاص به سرمایه تبدیل شود

 روعیتدر اینجا با چند نظام مشروعیت مواجهیم که همپوشانی دارند اما یکی نیستند: مش

وع ناقتصادی. ارزش هر دانشگاهی، مشروعیت دینی، مشروعیت آیینی، مشروعیت هنری و مشروعیت 

ست. اها نیز متفاوت تر از آن، نرخ تبدیل آنها متفاوت است و مهمسرمایه در هر یک از این میدان

یاسی ی فرهنگی دانشگاهی ممکن است در یک میدان ارزش زیادی داشته باشد و در میدان سسرمایه

اص، ایط خی دینی یا آیینی، در شری فرهنگسرمایه کهیرسمی قابلیت تبدیل محدودی پیدا کند؛ درحال

 .ی نمادین و سیاسی تبدیل شودتر به سرمایهتواند بسیار سریعمی

در برخی  .کرد ترسیمای از مدارهای نابرابر ی ایران معاصر را باید به صورت شبکهبنابراین نقشه

 یق بازارفرهنگی از طر یشود؛ در برخی، سرمایهی اقتصادی تبدیل میی سیاسی به سرمایهمدارها، سرمایه

ک و راهی باریدانشگاهی  ی فرهنگیِشود؛ در برخی، سرمایهی اقتصادی بدل میای به سرمایهحرفه

ینی یا آی ی فرهنگی دینی؛ و در برخی دیگر، سرمایهگشایدمیی سیاسی سرمایه چندان هموار به سوینه

ر ی متوسط، دن و سیاسی پیدا کند. طبقهی نمادیتری برای تبدیل به سرمایهتواند مسیر پرقدرتمی

وزش، کند که بر آمی سیاسی، عمدتاً در مدارهایی حرکت میهای برخوردار از سرمایهمقایسه با گروه

 .جایی استوارندی اجتماعی و قابلیت جابهتخصص، حرفه، سرمایه

دهد. اگر یح میهای متفاوت طبقاتی را توضاین تفاوت در مدارها همان چیزی است که استراتژی

ی فرهنگی به قدرت سیاسی برای یک گروه بسته باشد، این گروه الزاماً به همان راه تبدیل سرمایه

ی کند. ممکن است سرمایهی سیاسی دنبال میشود که گروه برخوردار از سرمایهای متوسل نمیاستراتژی

ای بدل ی اجتماعی و حرفهبه سرمایه ی اقتصادی تبدیل کند؛ ممکن است آن رافرهنگی خود را به سرمایه
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جایی انباشته کند؛ یا ممکن برای حفظ امکان مهاجرت یا جابهی فرهنگی را سرمایهکند؛ ممکن است 

این آخرین امکان، ما را  .است اصلاً از منطق انباشت فاصله بگیرد و آن را در مسیر دیگری به گردش اندازد

 .شوندها به شکلی فشرده و روشن ظاهر میانی که در آن این تفاوترساند؛ میدبه میدان علوم انسانی می

 ی فرهنگی در میدان علوم انسانی و سه منطق گردش آنسرمایه

یرا در زهاست، ی ساختار گردش سرمایهی مناسبی برای مطالعهمیدان علوم انسانی در ایران نمونه

سان قیم و آل مستی فرهنگی را یافت که الزاماً قابلیت تبدیاز سرمایه یتوجهتوان حجم قابلاین میدان می

ر یا اریخ، هنتشناسی، ادبیات، ها در فلسفه، جامعهتواند سالی اقتصادی یا سیاسی ندارد. فرد میبه سرمایه

ن ی نمادیهی اجتماعی مطالعه کند، مدرک دانشگاهی بگیرد، ترجمه کند، تألیف کند و از سرماینظریه

 پرسش آنکه این سرمایه به درآمدی متناسب با حجم آن تبدیل شود. در نتیجه،برخوردار شود، بی

این لکه ب، «ی فرهنگی دارم؟چقدر سرمایه» نهی این سرمایه برای دارنده استراتژیک )و اغلب ناخودآگاه(

 .«توانم حرکت کنم؟با این سرمایه در چه مداری می»است که 

الب ی فرهنگی در قدانشگاهی ـ بوروکراتیک است. در این مسیر، سرمایه نخستین مسیر، مسیر

 عضویتشود. مدرک دانشگاهی، تولید علمی، تألیف و ترجمه و تخصص به موقعیت نهادی تبدیل می

های اهگذاری و مشارکت در دستگ، مدیریت دانشگاهی، حضور در نهادهای پژوهشی و سیاستیعلمئتیه

اص، ی بوروکراتیک تبدیل کند. در شرایط خی فرهنگی را به نوعی سرمایههتواند سرمایرسمی می

ه صورت توان بی سیاسی متصل شود. بنابراین مدار را نمیتواند به سرمایهی بوروکراتیک نیز میسرمایه

 موقعیت ی فرهنگی ابتدا درتر آن این است که سرمایهتصور کرد؛ صورت دقیق« علم و سیاست»ی ساده

رایط ش، در ی بوروکراتیک بدل شود و از این طریقتواند به سرمایهشود، سپس میگاهی نهادینه میدانش

ر اری بی خود قابلیت تأثیرگذی سیاسی نیز به نوبهی سیاسی متصل گردد؛ سرمایهمعین، به سرمایه

 .های اقتصادی، نمادین و فرهنگی را داردسرمایه
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کردن و دینهلید و انتقال دانش نیست؛ دستگاهی برای نهادر این مسیر، دانشگاه صرفاً محل تو

میت سه اهای است که در تحلیل بوردیو از مدارس عالی فرانتبدیل سرمایه نیز هست. این همان نکته

ی را سیاس وداشت، با این تفاوت که در ایران باید شکل خاص اتصال دانشگاه به دستگاه بوروکراتیک 

یگری تواند معنای دشود، میدانشگاهی هنگامی که وارد دستگاه نهادی میجداگانه بررسی کرد. عنوان 

یاسی ساری یا بودن در فضای دانشگاهی یک نشان علمی است؛ اما در میدان عمومی، اد« دکتر»پیدا کند. 

ی فرهنگی ای از صلاحیت تبدیل شود. بوردیو در تحلیل سرمایهی نمادین و نشانهتواند به سرمایهمی

می و ی فرهنگی را به شکلی رسکند: مدرک، سرمایهشده دقیقاً بر همین ویژگی تأکید میهنهادین

 ی فرهنگیکند و برای صاحب آن ارزشی نسبتاً مستقل از میزان واقعی سرمایهشده تثبیت مینهادی

 د. کنمتجسدش ایجاد می

ی سیارباز نیست. ب ی فرهنگی علوم انسانیی صاحبان سرمایه، این مسیر برای همهحالنیباا

 د. برخیل کننی بوروکراتیک و سیاسی تبدیی فرهنگی خود را به سرمایهخواهند سرمایهتوانند یا نمینمی

کری تقلال فخی اسامکان ورود به دانشگاه رسمی را ندارند؛ برخی با ساختارهای دانشگاهی ناسازگارند؛ بر

بینند تی میعنوان فعالیگر اساساً علوم انسانی را بهدهند؛ و برخی دیخود را بر موقعیت نهادی ترجیح می

شود، اما این مسیر اینجاست که مسیر دوم آغاز می .که ارزش آن را نباید در درآمد یا قدرت خلاصه کرد

 .خود یک مسیر واحد نیست

ی ی فرهنگی علوم انسانی، هنگامی که امکان یا تمایل تبدیل سرمایهگروهی از صاحبان سرمایه

ای بالا تبدیل به موقعیت دانشگاهی ـ سیاسی را ندارند، آن را به کالای فرهنگی با ارزش مبادله خود

های خورد و سپس در قالب دورهی نمادین پیوند میی فرهنگی با سرمایهکنند. در اینجا سرمایهمی

های )مثلاً دوره شودهای فرهنگی به کالایی لوکس بدل میها، جلسات تخصصی یا حلقهآموزشی، کارگاه

. آنچه ی یک تا دو و برخی موارد سه تا چهار میلیون تومان برای هر جلسه(بیست تا سی میلیونی با هزینه
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شود صرفاً اطلاعات نیست. بخشی از ارزش کالا از اعتبار مدرس، کمیابی دانش، در این بازار فروخته می

 .شودعلق به یک جهان فرهنگی خاص ناشی میی تی مخاطبان و تجربه، شبکه«استاد»سبک ارائه، نام 

ی شود، سرمایهی نمادین تبدیل میبه سرمایه «استاد»ی فرهنگی در چنین مداری، سرمایه

ار به ک ی اقتصادی خود را برای خرید این کالای فرهنگیکند، مخاطب سرمایهنمادین مخاطب جذب می

دی ی اقتصااما در سوی دیگر، خریدار نیز سرمایهکند. ی اقتصادی دریافت میگیرد و مدرس سرمایهمی

. دیل شودی نمادین تبتواند بعداً به سرمایهکند و این سرمایه میی فرهنگی تبدیل میخود را به سرمایه

هنگ و سب فرکشود و پول دوباره برای بنابراین با یک مدار دوسویه مواجهیم: فرهنگ به پول تبدیل می

 .رودتمایز نمادین به کار می

نگی کند. کالای فرهاین همان جایی است که تحلیل بوردیو از تمایز طبقاتی اهمیت پیدا می

تواند می مت آنلوکس فقط به این دلیل گران نیست که محتوای آن دشوار یا زمان تولید آن زیاد است؛ قی

ای از تعلق خود نشانهتواند قیمت میی گرانبخشی از کارکرد تمایزبخش کالا باشد. مشارکت در یک دوره

داری را خری تمایزی فقط دانش، بلکه نوعی تجربهبه طبقه یا گروه فرهنگی خاص باشد. مخاطب نه

رود. این یی نمادین به کار می فرهنگی و سپس سرمایهی اقتصادی او برای کسب سرمایهکند. سرمایهمی

 1۹.ان استهمخو تمایزکتاب اجتماعی در  ی ذوق، سبک زندگی و تمایزمنطق با تحلیل بوردیو از رابطه

ی فرهنگی علوم انسانی وجود دارند که اما در کنار این مسیر، گروه دیگری از صاحبان سرمایه

شوند. ها وارد بازی استراتژیک انباشت سرمایه به معنای معمول نمیکنند. آنمنطق دیگری را دنبال می

کوشند از کمیابی آن بیشترین ارزش کنند و نمیل نمیی فرهنگی خود را به کالای لوکس تبدیسرمایه

های ارزان برگزار ها ممکن است ترجمه کنند، بنویسند، تدریس کنند، دورهاقتصادی را استخراج کنند. آن

گذارد. در اینجا کنند و حتی در شرایطی با ناشرانی کار کنند که سهم اقتصادی اندکی برای آنان باقی می
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ی فعالیت فکری و گسترش ی اقتصادی نیست؛ هدف حفظ امکان ادامهافزایش سرمایههدف اصلی لزوماً 

 .استجامعه های فکری در توانایی

کلی از اینجا ش استراتژی بقا در. بنامیم« استراتژی بقا»به همین دلیل بهتر است این وضعیت را 

ی هسرمای رد به جای آنکهفرهنگی است. ف نیروی تولیدکنش است که هدفش حفظ مدار تولید و انتشار 

حفظ  ا صرفری اقتصادی به کار گیرد، درآمد حداقلی حاصل از آن کردن سرمایهفرهنگی را برای بیشینه

 .را فراهم کند هاانتشار اندیشهکند که امکان مطالعه، ترجمه، نوشتن و شرایطی می

جهت  ند. تفاوت درکی نمادین خود برای جذب مخاطب استفاده میاین گروه نیز از سرمایه

از ی ممتگردش سرمایه است. مدرس گروه نخست از اعتبار فرهنگی خود برای جذب مشتری کالای فرهنگ

یل و ن تحلدانش، توا شیوعکند؛ مدرس گروه دوم از همان اعتبار برای جذب مخاطب به سوی استفاده می

جذب  ی جذب است، اما پس ازی نمادین نیروگیرد. در هر دو مورد سرمایهنگرش انتقادی بهره می

 .شودمخاطب، دو مسیر متفاوت آغاز می

ز افاده گیرد و مشتری با استی نمادین در خدمت جذب مشتری قرار میدر مدار نخست، سرمایه

ادی ی اقتصکند؛ در نتیجه، مدرس سرمایهی اقتصادی خود کالای فرهنگی ممتاز را خریداری میسرمایه

زایش صلی افااما هدف رود ی نمادین برای جذب مخاطب به کار میآورد. در مدار دوم، سرمایهبه دست می

 دی.ی اقتصاها به سرمایهی فرهنگی و نمادین و تبدیل آننیروی مولد فکری است، نه افزایش سرمایه

و  میابیکم گرفت. در مدار نخست، ارزش فرهنگی تا حدی از طریق کاین تفاوت را نباید دست

رده دسترسی گستو  شیوعیابد؛ در مدار دوم، ارزش فرهنگی از طریق محدودیت دسترسی افزایش می

گی های فرهناست )چه طبقاتی امکان دسترسی به کالامنطق انحصار مبتنی بر کند. یکی افزایش پیدا می

 .منطق اشاعهمبتنی بر و دیگری  لوکس را دارند(
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 ر اقتصادرد. دی فرهنگی را از هم متمایز کاز این منظر، شاید بتوان دو اقتصاد متفاوت سرمایه

تر بکند: هرچه دسترسی محدودتر و مخاطب منتخگی به سوی کمیابی حرکت میی فرهننخست، سرمایه

وی گی به سی فرهنشود. در اقتصاد دوم، سرمایهبالاتر بیشتر می گذاریِباشد، امکان تولید تمایز و قیمت

ی های نقشهکشیدر ایجاد نیروهای مولدی است که در شیارها و خطکند: ارزش آن تکثیر حرکت می

 گنجند. عی بالفعل نمیاجتما

ک شکل به یشود. تبدیل یعنی سرمایه از متمایز می« تبدیل»از مفهوم « تکثیر»جا مفهوم همین

ر ما تکثیایره. شکل دیگری تغییر کند: فرهنگی به اقتصادی، اقتصادی به فرهنگی، فرهنگی به نمادین و غ

بدیل شت و تنی که به جای گردش و انباد: خلق میدادر افراد دیگری تولید شو نیروی مولد فکرییعنی 

 .کندها، افزایش توان اندیشیدن را ممکن میسرمایه

 حقق وجهتنیست. در صورت « فروش آموزش ارزان»از این منظر، فعالیت فکری گروه دوم صرفاً 

 (هار زند)ک یجمع توانایی تفکر به )کار مرده( ی فرهنگی خصوصیانتقادی آن، این فعالیت تبدیل سرمایه

جمه و ش، تری فرهنگی که در ابتدا در بدن و ذهن فردی انباشته شده است، از طریق آموزاست. سرمایه

دل بجمعی  توانیتواند به ی فردی میشود. در نتیجه، یک سرمایهتبدیل می تفکرهای انتشار به قابلیت

 .شود

ها . آنا رمانتیک کردهای این گروه ری فعالیتدهد که نباید همهاین امر همچنین نشان می

ألیف و تجمه، ی فعالیت به درآمد نیاز دارند. ترکنند و برای ادامههمچنان در اقتصاد پولی زندگی می

کری فشدن اقتصادی کار ارزشتدریس ارزان نیز هزینه دارد و اغلب با ناامنی شغلی، استثمار ناشران یا کم

اجهیم: ا آن موبابطه رمایه مواجه نیستیم. با نوع دیگری از همراه است. بنابراین اینجا با خروج از منطق سر

 توان انتشار وع و، شیسازی انباشت، حداقل منابع اقتصادی لازم را برای استمرار تولیدفرد به جای بیشینه

 .کندفراهم می فکری
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شت انبانطق رد: متوان سه منطق متمایز را در میدان علوم انسانی ایران از هم جدا کاز این رو می

ه ش از همیک بیشدن ممتاز، و منطق استمرار و تکثیر. مسیر دانشگاهی ـ بوروکراتو تبدیل، منطق کالایی

ر تیک و دی بوروکرای فرهنگی به موقعیت نهادی، موقعیت نهادی به سرمایهبر تبدیل استوار است: سرمایه

دیل آن ما تبر تبدیل استوار است، اشود. مسیر فرهنگ لوکس نیز بی سیاسی تبدیل میشرایطی به سرمایه

د، تکی باشمبدیل گیرد. مسیر سوم اما بیش از آنکه بر تعمدتاً از فرهنگی و نمادین به اقتصادی صورت می

ها خارج هسرمای انواعاز مدار گردش و انباشت و تبدیل ی فرهنگی بر استمرار و تکثیر تکیه دارد: سرمایه

ب ر قالهای مولدی ایجاد کند که ممکن است، فقط ممکن است، دانشود تا به صورت کار زنده امکمی

ظم رگونی نرای دگو در نتیجه، زمینه را ب دیایدرنسرمایه یا کار فرهنگی مرده به انحصار طبقات فرداست 

 موجود فراهم کند. 

ز اً اد صرفی ایران نبایرساند. در تحلیل جامعهی نظری مهم میاین تمایز ما را به یک نتیجه

لیل داما به  ،ی فرهنگی مشابهی داشته باشندسخن گفت. دو فرد ممکن است سرمایه« حجم سرمایه»

شته اوتی دا متفتفاوت در موقعیت میدان، شبکه، منشأ سرمایه و دسترسی به نهادها، قابلیت تبدیل کاملاً

 .قابلیت تبدیل سرمایه :باشند. بنابراین باید مفهوم دیگری را وارد تحلیل کرد

ی دهند سرمایهقابلیت تبدیل سرمایه یعنی میزان دسترسی فرد یا گروه به مدارهایی که اجازه می

 دیل. ازپذیری این تبموجود به شکل دیگری از سرمایه بدل شود، همراه با هزینه، سرعت، ریسک و برگشت

یست؛ سی نت سیااین منظر، نابرابری اجتماعی در ایران فقط نابرابری در میزان ثروت، مدرک یا قدر

 .اندنابرابری در تعداد و کیفیت مدارهایی است که به روی افراد گشوده

ی سیاسی های برخوردار از سرمایهی متوسط و گروهدهد تفاوت طبقهاین مفهوم به ما امکان می

یر ی فرهنگی فراوانی تولید کند، اما اگر مسی متوسط ممکن است سرمایهتر توضیح دهیم. طبقهرا دقیق

باشد، این سرمایه را به مسیرهای  العبوربسته یا باریک و صعبی سیاسی برای او تبدیل آن به سرمایه
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کند، در برخی موارد به ی اقتصادی تبدیل میکند. در برخی موارد آن را به سرمایهدیگری هدایت می

جایی امکان مهاجرت یا جابهبرای حفظ  آن را سازد، در برخی مواردای بدل میی اجتماعی و حرفهسرمایه

گیرد و آن را در مسیر استمرار و تکثیر به کند، و در برخی موارد نیز از منطق انباشت فاصله میانباشته می

ی سیاسی را به ی سیاسی ممکن است بتواند سرمایهآورد. در مقابل، گروه برخوردار از سرمایهگردش درمی

شده برای تقویت های تبدیلبدیل کند و سپس از همین سرمایهفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادین ت

 .مجدد موقعیت سیاسی بهره ببرد

است. فروک های اجتماعی را نباید به تفاوت در ترجیحات فردیدر اینجا تفاوت میان استراتژی

ی هلیقسکند، صرفاً دو ی ارزان برگزار میکند و کسی که دورهقیمت برگزار میی گرانکسی که دوره

شان برای یی فرهنگاند که قابلیت تبدیل سرمایههایی قرار گرفتهاخلاقی متفاوت ندارند؛ هر دو در میدان

 کنند. همچنینها متفاوت است و به همین دلیل دو جهت متفاوت برای گردش سرمایه انتخاب میآن

ی ش عمومیا آموز« ازیآکادمی مو»کسی که در پی موقعیت دانشگاهی و بوروکراتیک است و کسی که به 

و  ازتولیداز ب ها به دو مدار متفاوتدهند؛ آنای متفاوت انجام نمیآورد، صرفاً دو انتخاب حرفهروی می

 .شوندگردش سرمایه وارد می

ماً یل الزارا روشن کرد. استراتژی در این تحل« استراتژی»تر توان معنای دقیقجا میاز همین

 د. اماکننسبه نرخ تبدیل انواع سرمایه را محااصلا نیست. ممکن است فرد  تصمیم آگاهانه و حسابگرانه

دهد و ها سوق میاش او را به سوی برخی امکانی تاریخیاو، موقعیتش در میدان و تجربه یوارهعادت

برابر ار ناکند. استراتژی در این معنا پاسخ عملی به ساختها را ناممکن یا نامطلوب میبرخی امکان

گران ه کنشهاست. این برداشت با تأکید بوردیو بر منطق عملی و بر این واقعیت سازگار است کانامک

 . کنندها درون میدان عمل میی تمام گزینهی صریح و آگاهانهمعمولاً بدون محاسبه
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جتماعی انگی، های اقتصادی، فرهتوان با فهرستی از سرمایهی ایران را نمیبه همین دلیل، جامعه

توانند ها میاست. باید دید کدام سرمایه های گردش آننقشهسیاسی توصیف کرد. آنچه اهمیت دارد، و 

کنند، چه های دیگر تبدیل شوند، چه نهادهایی این تبدیل را تسهیل میبا چه سرعتی به سرمایه

توان می ست کهصورت ااند. تنها در این ها محرومهایی از آنها دسترسی دارند و چه گروههایی به آنگروه

ود خی فرهنگی آورد، گروهی دیگر سرمایهفهمید چرا یک گروه به انباشت مدرک، زبان و تخصص روی می

روهی گیرد و گکند، گروهی دیگر آن را برای کسب موقعیت سیاسی به کار میرا به کالای لوکس بدل می

 .دهددیگر، با وجود درآمد اندک، به انتشار و تکثیر آن ادامه می

ان حلیل ایرید، تدر نتیجه، اگر بوردیو به ما آموخت که سرمایه را نباید همچون دارایی ثابت فهم

ر دهایی دید که مثابه جریانسرمایه را باید به :کند یک گام دیگر برداریممعاصر ما را وادار می

موقعیت آنچه  .کنندمدارهای اجتماعی متفاوت با سرعت، هزینه و جهت متفاوت حرکت می

 نیز رمایهکند فقط مقدار سرمایه نیست؛ امکان ورود به مدارهای مختلف گردش سطبقاتی را تعیین می

 .نقش مهمی در تعیین موقعیت طبقاتی دارد

ی عهد و جامای که بوردیو مطالعه کری فرانسهمیان جامعهباشد ترین تفاوت این نقطه شاید مهم

و  یق مدرسهی فرهنگی از طرچگونه سرمایهی قرن بیستم ر فرانسهدبوردیو نشان داد که  ایران معاصر.

 ازتولیدرا ب شود و چگونه نخبگان از این طریق موقعیت خودی نمادین و سیاسی متصل میدولت به سرمایه

یت و های مشروعی سیاسی، ناهمگونی میدانی سرمایهکنند. در ایران، این رابطه به دلیل وزن ویژهمی

های بخش ی سیاسی در برخیکند. سرمایهتقارن برخی مسیرهای تبدیل، شکل دیگری پیدا میانسداد نام

ست؛ ابدیل تای با قابلیت بالای بازکردن مسیرهای فقط یکی از انواع سرمایه، بلکه سرمایهجامعه نه

ظ ها حفکند که هدف آنی متوسط، در مقابل، اغلب در مدارهایی حرکت میی فرهنگی طبقهسرمایه

 .است رهنگیجایی یا استمرار فعالیت فموقعیت، افزایش قابلیت اقتصادی و اجتماعی، حفظ امکان جابه
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ی رمایهان، سدهد. در این میدترین صورت نشان میو میدان علوم انسانی این ساختار را به روشن

ل شود؛ س بدنگی لوکتواند به کالای فرهتواند به قدرت بوروکراتیک و سیاسی تبدیل شود؛ میفرهنگی می

یی دیگر رسش نهااین پتواند از منطق انباشت فاصله بگیرد و در مدار انتشار و تکثیر قرار گیرد. بنابریا می

کسی  این سرمایه در دست چه :بلکه باید پرسید« ی فرهنگی دارد؟چه کسی سرمایه»این نیست که 

ایه شود، به کدام مدارهای تبدیل سرممیاست، از کجا آمده، در چه میدانی به رسمیت شناخته 

دسترسی دارد و صاحب آن چه نسبتی با منطق انباشت، تبدیل، استمرار و تکثیر برقرار 

 کند؟می

ماعی های اجتدر این سطح، مفهوم سرمایه از یک ابزار توصیف طبقاتی به ابزار تحلیل پویایی

ر آن که د ای از مدارهای گردش استیست؛ شبکهای از طبقات ثابت نشود. جامعه دیگر مجموعهتبدیل می

رهای ها در مداشوند. بعضی سرمایههای متفاوت وارد مسیرهای متفاوتی میها با سرمایهافراد و گروه

ه کچرخند شوند؛ بعضی در مدارهایی میهای بیشتر تبدیل میکنند و مدام به سرمایهتقویتی حرکت می

 صادی یال اقتکنند؛ و بعضی دیگر، در شرایطی که امکان تبدیحفظ می صرفاً امکان بازتولید موقعیت را

 .شوندهدایت می فکری توانسیاسی محدود است، به سوی تکثیر فرهنگی و افزایش 

ای از شیوه سازی ثروت، بلکهای برای بیشینهتوان نه محاسبهرا می« استراتژی»از همین منظر، 

ی به ارهاین دانست. استراتژی هر گروه تابع آن است که چه مددادن به جریان سرمایه درون میداجهت

دارهای ها را در متواند سرمایهی سیاسی میاند. گروه برخوردار از سرمایهروی او بازند و چه مدارهایی بسته

 وبدیل ی متوسط عمدتاً در پی حفظ و گسترش قابلیت تتقویتی و بازخوردی به گردش اندازد؛ طبقه

یط ر شرای فرهنگی در علوم انسانی، دهای خود است؛ و بخشی از دارندگان سرمایهرمایهجایی سجابه

 .رنده نگه دای فرهنگی را زندکوشند خودِ مدار تولید و انتشار سرمایهفقدان یا ردِ مسیرهای انباشت، می
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برابری ناای با جامعه»ترین توصیف از ساختار اجتماعی ایران معاصر نه بدین ترتیب، شاید دقیق

ن باشد. در چنی هاای با نابرابری در دسترسی به مدارهای تبدیل سرمایهجامعه، بلکه «هاسرمایه

است  چیزی فقط تفاوت در آن چیزی است که دارند، بلکه تفاوت در آنای، تفاوت میان طبقات نهجامعه

مادگی آند جز ایی که چیزی نیستهوارهی تفاوت در عادتعنی :های خود انجام دهندتوانند با داشتهکه می

بدون  ها، یا برای بقاهای استراتژیک متفاوت برای حفظ و انباشت و تبدیل سرمایهبرای انجام حرکت

 «. ی زندگیسابقههای بیامکان»فرورفتن در انفعال، برای شیوع اندیشیدن و کشف و ابداع 

 هاامکانشدن افق جنگ و محاصره: دگرگونی مدارهای سرمایه و تنگ

 حریم وتاعتبار تحلیلی دارد که جنگ،  در صورتیی ایران ترسیم شد، ای که  از جامعهنقشه

زی واعد باودِ قی اقتصادی را نه رخدادهایی بیرونی و موقت، بلکه نیروهایی در نظر بگیریم که خمحاصره

در  اکنون تحت تحریم قرار داشته و هادههای که دهند. در جامعههای اجتماعی را تغییر میدر میدان

که  توان فرض کردشرایط جنگیِ ممتد و تشدید فشارهای اقتصادی و مالی قرار گرفته است، نمی

های لیتن قابها، از همان مسیرها و با هماهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همچنان با همان نرخسرمایه

ه را ی مبادلکند و تحریم فقط هزینهرا نابود نمی . جنگ فقط بخشی از ثروتانددر گردشتبدیل پیشین 

های شبکه سی بهدهد؛ این دو، همراه با تورم، نااطمینانی، اختلال در تجارت و دشواری دسترافزایش نمی

 .کنندرا دگرگون می هاساختار امکانِ تبدیل سرمایهالمللی، ونقل بینمالی و حمل

، جنگ ایران و 2۰26ک فرض نظری نیست. در تابستان این نکته در شرایط کنونی دیگر صرفاً ی

 26ای رسیده که رویترز آن را جنگ فرسایشیِ انرژی توصیف کرده است؛ بنا بر گزارش آمریکا به مرحله

ی درصد کاهش یافته و مناقشه بر سر تنگه 85اوت، صادرات نفت ایران نسبت به پیش از جنگ حدود 

اوت  25و  24زمان، ایالات متحده در هم ست.ی تبدیل شده اهرمز به محور مهمی از جنگ اقتصاد

های های مرتبط با نفت، کشتیرانی، طلا، فناوری، هوانوردی و داراییهای جدیدی را علیه شبکهتحریم
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این فشارها در  داده است.ی فشار را به شرکای تجاری ایران نیز گسترش دیجیتال اعمال کرده و دامنه

ند که اقتصاد ایران پیش از تشدید اخیر بحران نیز با محدودیت دسترسی به ارز، شوشرایطی اعمال می

دهد که اقتصاد ایران رو بوده است. برآورد بانک جهانی نشان میتورم بالا و کاهش درآمدهای واقعی روبه

 تورم سالانه به 2۰26ی درصد منقبض شده و در فوریه 2.7حدود  2۰26در سال مالی منتهی به مارس 

درصدی ارزش پول در  44درصد رسیده است؛ همان گزارش از افت  ۹۹درصد و تورم مواد غذایی به  62.2

 .دهدبرابر ارزهای خارجی در اوایل مارس خبر می

خش گیریم، ببها به کار بنابراین، اگر مفاهیم بوردیویی را صرفاً برای توصیف حجم و توزیع سرمایه

لکه ب، ایهمقدار سرمفقط ی اساسی در اینجا نهخواهیم داد. مسئله مهمی از واقعیت کنونی را از دست

گ و است. به بیان دیگر، جن سازی آن در شرایط انسدادجایی، تبدیل و فعالقابلیت حفظ، جابه

 .کنندی آن با مدارهای گردش وابسته میمحاصره ارزش هر سرمایه را تا حد زیادی به رابطه

 رد یای دسترسی به سایر منابع است. فترین وسیلهتصادی مهمی اقدر شرایط عادی، سرمایه

ی از اند بخشتومی انداز، ملک، دارایی مالی یا بنگاه اقتصادی برخوردار است،ای که از درآمد، پسخانواده

ل تبدی وکار یا موقعیت سیاسیهای اجتماعی، مهاجرت، کسباین سرمایه را به آموزش، سلامت، شبکه

قط فپول دیگر  :کندثباتی ارزی، نخستین ویژگی این رابطه را دگرگون میشدید و بی کند. اما تورم

در چنین شرایطی،  .شودای برای حفظ ارزش تبدیل میی مبادله نیست؛ خود به مسئلهوسیله

گری کل دیانباشت پول ممکن است به معنای انباشت ثروت نباشد. حفظ سرمایه مستلزم تبدیل آن به ش

ل سوق  تبدیهای اقتصادی را از انباشت ساده به مدیریت دائمیِاست؛ و همین امر استراتژیاز دارایی 

 .دهدمی

های خارج از مدار پول ملی را از این منظر، اهمیت طلا، ارز، ملک، کالاهای بادوام و دارایی

واکنشی است به این  توان صرفاً با ترجیح فرهنگی یا رفتار سوداگرانه توضیح داد. بخشی از این رفتارهانمی
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در شرایطی که امکان  .ی پولی در معرض فرسایش سریع قرار گرفته استسرمایهواقعیت که 

ی خود را افزایش دهد، ی کنشگر این نیست که چگونه سرمایهیابد، مسئلهبینی ارزش پول کاهش میپیش

ریف، معنای استراتژی اقتصادی را جایی ظجابه بلکه ابتدا این است که چگونه مانع از نابودی آن شود. این

هایی از جامعه، به استراتژی حفاظت از کم برای بخشدهد: استراتژی انباشت جای خود را، دستتغییر می

 .دهدارزش می

یز ن را نآقابلیت تبدیل کنند؛ ی اقتصادی را متزلزل نمیاما جنگ و تحریم فقط ارزش سرمایه

ج ا در خاران قابلیت رر درون اقتصاد ایران قابل استفاده است، الزاماً همای که دسرمایه .کنندنابرابرتر می

ه ها همگی بانکالمللی و دسترسی به بونقل، پرداخت بینی تجارت، حملاز کشور ندارد. انتقال پول، بیمه

نه، مونبرای کنند. کردن آن را تعیین میشوند که مستقل از حجم سرمایه، امکان فعالعواملی تبدیل می

 17د دهد که تجارت دوجانبه از حدونشان می ی کاهش تجارت ایران و هندهای اخیر دربارهگزارش

ف یا کاهش یافته و توق 26–2۰25میلیارد دلار در سال  1.6به  1۹–2۰18میلیارد دلار در سال 

ا با ارو ردمحدودشدن مسیرهای تجاری از طریق دبی، پرداخت و صادرات کالاهایی مانند برنج، چای و 

 ت.  مشکل مواجه کرده اس

ن است تمایز گذاشت. ممک سازیی قابل فعالسرمایهو  ی موجودسرمایهدر اینجا باید میان 

گر، رزی دیاباشد، اما در شرایط محاصره نتواند آن را به توجهی داشته ی اقتصادی قابلفردی سرمایه

فردی با  گذاری خارجی، کالای مورد نیاز یا حتی فعالیت اقتصادی مولد تبدیل کند. برعکس،سرمایه

رامرزی فدهای های ارتباطی، دانش مالی، دسترسی اطلاعاتی یا پیونی اقتصادی کمتر اما با شبکهسرمایه

 رتیب،تی خود داشته باشد. بدین جایی سرمایهت بیشتری برای حفظ یا جابهمناسب ممکن است قابلی

تصال اه در ، بلکمقدار سرمایهفقط در کنند: نابرابری نهجنگ و تحریم نوعی نابرابری جدید ایجاد می

 .سرمایه به مدارهای مختلف گردش
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ی یهم که سرمانشان دادی های قبلبخشرساند. در ی سیاسی مییهاین تمایز ما را به سرما

سی به دستر ی فرهنگی و اقتصادی برخوردار است، زیراسیاسی در ایران از موقعیتی متفاوت با سرمایه

م کند ها فراهتواند مسیرهایی را برای تبدیل و حفاظت از سایر سرمایههای سیاسی و نهادی میموقعیت

به  سترسیدکند. هنگامی که ید میی متوسط باز نیست. شرایط جنگی این تفاوت را تشدطبقه روی هکه ب

هادی نانات گیری، ارز، واردات، تخصیص منابع و امکهای تصمیممنابع کمیاب، مجوزها، اطلاعات، شبکه

ی سیاسی در ؛ زیرا سرمایهیابدی سیاسی افزایش می، ارزش سرمایهکنداهمیت بیشتری پیدا می

و  توان دسترسی به مدارهای کمیابلکه گیری نیست، بچنین شرایطی فقط منزلت یا قدرت تصمیم

 .است ثباتیحفاظت از موقعیت در برابر بی

ابلیت است ق برعکس، ممکن ،شودتوزیع برابر منابع منجر نمیبازبه  تنهانهدر این معنا، بحران 

صلی امتن  ی اقتصادی و نمادین را افزایش دهد. همان مسیری که دری سیاسی به سرمایهتبدیل سرمایه

ع مناب ی سیاسی به مدرک دانشگاهی، موقعیت بوروکراتیک، منزلت و سپسی توضیح تبدیل سرمایهبرا

سمی و رتصاد تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. هنگامی که اقاقتصادی ترسیم کردیم، در شرایط بحران می

یش نند افزاکهای نهادی را فراهم میهایی که امکان عبور از گلوگاهشود، ارزش شبکهعادی مختل می

ی رمایهنرخ بازده سدهد، بلکه میتنها نابرابری موجود را کاهش نیابد. به همین دلیل، جنگ نهمی

 .دهدمیرا برای کسانی که از آن برخوردارند افزایش  سیاسی

ی متوسط ایرانی گیرد. طبقهرار میی متوسط قی طبقهی مقابل تجربهاین وضعیت در نقطه

ای، از موقعیت خود را از طریق ترکیبی از تحصیلات، تخصص، مهارت، شغل حرفهمعمولاً بخش مهمی 

های سرمایه پذیریقابلیت تبدیل ی اقتصادی محدود حفظ کرده است. اماهای اجتماعی و سرمایهشبکه

شود؛ تخصص . مدرک دانشگاهی الزاماً به موقعیت سیاسی تبدیل نمیر محدود استاین طبقه به یکدیگ
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شود؛ و درآمد نیز در شرایط تورمی الزاماً به ثروت پایدار تبدیل الزاماً به درآمد متناسب تبدیل نمیای حرفه

 .کنندها را تشدید میشود. جنگ و محاصره این محدودیتنمی

 وقعیتماستراتژی حفظ تواند به بود، می استراتژی ارتقای موقعیتتر در نتیجه، آنچه پیش

گذاری ایها سرمیدر شرایط عادی برای خرید خانه، ارتقای شغلی، تحصیل فرزند  ای کهتبدیل شود. خانواده

صرف  ود راخکرد، در شرایط نااطمینانی شدید ممکن است بخش بزرگی از انرژی ریزی میبلندمدت برنامه

ی ه برای متوسط، مسئله دیگر انباشت سرمایحفظ همان سطح زندگی موجود کند. برای بخشی از طبقه

 .اجتماعی نیست؛ مسئله جلوگیری از سقوط استصعود 

طور که همانکند. ای پیدا میاهمیت تازه «نی امکاذخیره»ای است که مفهوم این همان نقطه

 های آیندهای از امکانتواند ذخیرهی متوسط میی فرهنگی طبقهدر وضعیت عادی، سرمایهاشاره شد، 

توانند در ی ارتباطی همگی میای و شبکهی حرفهربهباشد: مدرک، زبان خارجی، تخصص، مهارت، تج

د. اما ل شونهای شغلی، مهاجرت، تغییر رشته، تغییر محل زندگی یا افزایش درآمد تبدیآینده به فرصت

ای برای فقط ذخیرهی فرهنگی اکنون نهدهد. سرمایهمدت ماهیت این ذخیره را تغییر میبحران طولانی

 .است داشتن امکان آیندهباز نگهای برای ه، بلکه ذخیربهبود آینده

ای که یهبینی نیست، ارزش سرمااین تفاوت ظریف اما اساسی است. وقتی افق آینده قابل پیش

ای، حرفه یابد. زبان خارجی، مهارت دیجیتال، تخصصدارد افزایش میهای متعدد را باز نگه میامکان

طلاعات احلیل المللی و حتی توانایی خواندن و تهای بینهتوانایی آموزش، امکان کار از راه دور، شبک

غییر ورت تصی اقتصادی تبدیل شوند، عمداً حفظ شوند تا در ممکن است به جای آنکه فوراً به سرمایه

ه بقاً در آن دقی ای است که ارزشدر این معنا سرمایه« ی امکانذخیره»شرایط، امکان انتخاب باقی بماند. 

 .است تصمیم نهایی تعویق انداختن
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هنگامی  سوق دهد. ی بقاذخیرهی امکان را یک گام دیگر به سوی تواند این ذخیرهاما جنگ می

 یگر اینشود، سؤال دفقط نامعلوم بلکه تهدیدکننده میرسد که آینده نهای میکه نااطمینانی به اندازه

دهند در یمکدام منابع به من اجازه »بلکه این است که « تر است؟کدام مسیر زندگی مطلوب»نیست که 

یت، ی فرهنگی، در این وضعسرمایه« صورت بدترشدن وضعیت، همچنان امکان انتخاب داشته باشم؟

یش در جهت کوششی برای حفظ یا افزادهد و بخشی از قابلیت تحرک اجتماعی خود را از دست می

 افتد. قابلیت نجات به کار می

 صلی نشانادهد. در متن طور مستقیم تحت تأثیر قرار مینی را نیز بهاین تغییر، میدان علوم انسا

ادی یر نههای فرهنگی وجود دارد: مسکم دو مسیر مهم از گردش سرمایهدادیم که در این میدان، دست

ه بتواند علمی و موقعیت بوروکراتیک میی فرهنگی دانشگاهی از طریق عضویت هیئتکه در آن سرمایه

صلی دار امی فرهنگی خارج از سی نزدیک شود، و مسیر دیگری که در آن دارندگان سرمایهی سیاسرمایه

های کلهای فرهنگی به شکوشند آن را از طریق آموزش، تألیف، ترجمه و فعالیتقدرت دانشگاهی می

 .دیگری از سرمایه تبدیل کنند

ادی ست، ارزش اقتصدهند. نخجنگ و محاصره این میدان را از دو جهت تحت فشار قرار می

صرف مته و یابد، زیرا درآمد واقعی خانوارها کاهش یافی فرهنگی کاهش میهای سرمایهبسیاری از شکل

یش و افزا بالا گیرد. بانک جهانی نیز کاهش درآمدهای واقعی، تورمفرهنگیِ غیرضروری تحت فشار قرار می

برخی  م، در عین حال، ارزش اجتماعیدوت. فقر را از پیامدهای مستقیم شرایط کنونی دانسته اس

واد سرجی، الملل، زبان خاهای دانش ممکن است افزایش یابد: توان تحلیل وضعیت، فهم سیاست بینشکل

اً وکس صرفهای لهای ارتباطی و توانایی تشخیص اطلاعات معتبر در شرایط بحران، از کالاای، مهارترسانه

 .شوندیابی در وضعیت تبدیل میای جهتگیرند و به منابعی برفرهنگی فاصله می
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گر یکدی جاست که تفاوت میان دو گروهی که در متن اصلی در میدان علوم انسانی ازاز همین

لای ی فرهنگی را به کاکوشد سرمایهکند. گروه نخست میمتمایز کردیم، اهمیت بیشتری پیدا می

 مادینند شخصی، مخاطب ممتاز و مصرف نقیمت، برهای آموزشی گرانفرهنگی لوکس تبدیل کند: دوره

ابراین شود و بنی اقتصادی مخاطب وابسته میدانش. در شرایط بحران، این مدار بیش از پیش به سرمایه

ی هادام ی فرهنگی خود را عمدتاً برایگردد. گروه دوم، که سرمایهظرفیت اجتماعی آن محدودتر می

ی اقتصاد فشار گیرد، ممکن است باشار عمومی دانش به کار میفعالیت فکری، ترجمه، تألیف، آموزش و انت

رزان، کند. آموزش ازمان فعالیتش از حیث اجتماعی معنای دیگری پیدا میشدیدتری مواجه شود، اما هم

عات از اطلا نبوهیاتوانند در شرایطی که جامعه با ی متون، تولید تحلیل و انتقال ابزارهای فکری میترجمه

 .تبدیل شوند جامعه فکریزیرساخت اضطراب سیاسی مواجه است، به نوعی متناقض و 

ست. وه دوم نیکردن وضعیت گراین امر البته به معنای رمانتیکدر اینجا نیز دوباره باید تأکید کرد 

تواند ر می. ناشتواند آنان را بیش از پیش در معرض استثمار قرار دهداتفاقاً برعکس: فشار اقتصادی می

ین ا پایریشتری از ارزش تولیدشده را تصاحب کند؛ آموزشگر ممکن است مجبور شود قیمت دوره سهم ب

نظر کند. رفنگه دارد؛ مترجم ممکن است برای حفظ مخاطب یا امکان انتشار، از بخشی از درآمد خود ص

ز ا تلخ ایجربهت دیده شود، از درون ممکن است« انتشار دانش»تواند به شکل در نتیجه، آنچه از بیرون می

 .باشد و فرورفتن در انفعال استراتژی بقا

تمایز بگذاریم. بحران « ی فرهنگیقابلیت اقتصادی سرمایه»و « ارزش فرهنگی»اینجا باید میان 

های آن را از حیث نمادین و کند؛ ممکن است حتی برخی شکلارزش نمیی فرهنگی را بیالزاماً سرمایه

دهد. این دو ی اقتصادی را کاهش میها به سرمایهکه قابلیت تبدیل آنرحالیاجتماعی ارزشمندتر کند، د

زمان رخ دهند. یک کتاب ممکن است در شرایط بحران برای فهم وضعیت اهمیت توانند همحرکت می

بیشتری پیدا کند، اما فروش آن کاهش یابد. یک مترجم ممکن است اعتبار بیشتری پیدا کند، اما درآمد 
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ممکن است در فضای عمومی بیش از گذشته مرجعیت فکری پیدا کند،  مدرسشته باشد. یک کمتری دا

 .تری داشته باشداما از نظر اقتصادی موقعیت شکننده

مایه ودِ سررا از مفهوم خ قابلیت تبدیل سرمایهبه همین دلیل، در شرایط کنونی باید مفهوم 

مدار  قط درفارزش نیست؛ ممکن است ی بیای که قابلیت تبدیل ندارد، لزوماً سرمایهجدا کنیم. سرمایه

کدام شده این است که ی محاصرهی اساسی در جامعهخاصی از گردش گرفتار شده باشد. مسئله

ار ها در همان مدکدام سرمایه ها هنوز راهی برای خروج از مدار محدود خود دارند وسرمایه

 .شوندمحصور می

و بخش دبه  توان صرفارا نمی کند. جامعهاز این منظر، تحریم نوعی جغرافیای نامرئی تولید می

ه کآید میان کسانی ها پدید میای از تفاوتشبکه چراکه، کردتقسیم « ندار»و « دارا»ی ساده

ده شحصور هایشان در مدار داخلی مت و کسانی که سرمایههایشان به مدارهای بیرونی متصل اسسرمایه

ز ارج اهای دانشگاهی خهای خارجی دسترسی دارد، با شبکهی فرهنگی فردی که به زباناست. سرمایه

ه تمام ردی کفی فرهنگی در تواند از راه دور کار کند، با همان میزان سرمایهکشور ارتباط دارد و می

 یسرمایه رتیب،های یکسانی ندارد. به همین تهادهای داخلی وابسته است، قابلیتای او به نفعالیت حرفه

 یبا سرمایه در خارج از مدار پول ملی دارد، اش رااقتصادی فردی که امکان نگهداری بخشی از دارایی

 سانیهای یکیتاش در قالب ریال و ملک داخلی است، در شرایط بحران قابلاقتصادی فردی که تمام دارایی

 .ندارد

نامید. جنگ و محاصره ارزش  جایی سرمایهنابرابری در قابلیت جابهتوان این تفاوت را می

ای که بتواند از یک مدار به مدار دهند. هرچه انسداد بیشتر شود، سرمایهجایی را افزایش میقابلیت جابه

های غیررسمی، ریم، شبکهشود. به همین دلیل است که در شرایط تحدیگر منتقل شود ارزشمندتر می

کنند. های مالی پنهان اهمیت پیدا میهای واسطه و شبکهها، مسیرهای تجاری جایگزین، حسابواسطه
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دهد که حتی تحت ها نشان میهای مورد استفاده برای دورزدن تحریمی شبکهگزارش اخیر رویترز درباره

کنگ و سنگاپور ادامه یافته هایی در امارات، هنگهای مالی از طریق شبکهفشار شدید نیز بخشی از جریان

مدارهای دهد که محاصره هرگز به معنای توقف کامل گردش سرمایه نیست؛ بلکه امر نشان می نیا .است

 .کندتر و نابرابرتر میتر، پرخطرتر، غیرشفافگردش را گران

ر دنند است که بتوا هاییدر نتیجه، یکی از پیامدهای مهم جنگ و تحریم، رشد ارزش سرمایه

اطلاعات،  ، دانش حقوقی و مالی، زبان،ی اجتماعیِ فرامرزیمیان مدارهای متفاوت حرکت کنند. شبکه

ه بتوانند های دیجیتال، ارتباطات تجاری و حتی شناخت دقیق از سازوکارهای تحریم، خود میمهارت

دانستن »طی، دهند. در چنین شرایش میهای دیگر را افزایمنابعی تبدیل شوند که قابلیت تبدیل سرمایه

 .کنداهمیت پیدا می« داشتن آن چیز»ی گاهی به اندازه« اینکه چگونه چیزی را تبدیل کنیم

نشان  اصلی طور که در متنی متوسط، همانطور برابر توزیع نشده است. طبقهاما این قابلیت به

ارد. دی سیاسی ما دسترسی محدودی به سرمایهی فرهنگی برخوردار است ادادیم، از برخی اشکال سرمایه

شدید تت را اند. جنگ و محاصره این وضعیدر نتیجه، بسیاری از مسیرهای تبدیل سرمایه برای آن بسته

شکاف میان  یابد. در نتیجه،ای افزایش میکنند، زیرا در شرایط بحران ارزش دسترسی نهادی و شبکهمی

تر قعمی ی فرهنگیِ فاقد قابلیت تبدیلسرمایهو  بلیت تبدیلی فرهنگیِ برخوردار از قاسرمایه

 .شودمی

بندی کنیم. در شرایط عادی، را از نو صورت« استراتژی»این همان جایی است که باید مفهوم 

مثابه تلاش برای بهبود موقعیت در میدان فهمید: افزایش سرمایه، تغییر نوع توان بهاستراتژی را می

. اما در شرایط سرمایه، یافتن میدان سودآورتر، دستیابی به منزلت بیشتر یا انتقال سرمایه به نسل بعد

ها دیگر با منطق ارتقای موقعیت قابل توضیح نیستند. کنشگر ممکن جنگ و محاصره، بخشی از کنش
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حفظ امکان است تصمیمی بگیرد که از منظر انباشت سرمایه غیرعقلانی به نظر برسد، اما از منظر 

 .کاملاً عقلانی باشد ی زندگیادامه

ز اعضای ایکی  انداز به ارز یا طلا، مهاجرتاری، تبدیل پسهای جفروش دارایی برای تأمین هزینه

ی کهخانواده، انتقال فعالیت اقتصادی به فضای آنلاین، کاهش شدید مصرف فرهنگی، حفظ یک شب

بخشی  فوری ها، یا برعکس، تبدیلی فوری از آنداشتن مدرک و زبان خارجی بدون استفادهارتباطی، نگه

مدار  حفظ :های متفاوت یک منطق واحد باشندتوانند صورتآمد، همگی میی فرهنگی به دراز سرمایه

 .زندگی در شرایطی که افق انباشت فروپاشیده است

مدت های کوتاهنباید به معنای رفتار غریزی یا تصمیم« استراتژی بقا»در این نقطه، مفهوم 

ها ت سالکن اسلندمدت باشد. فرد ممشده و بتواند بسیار پیچیده، محاسبهفهمیده شود. استراتژی بقا می

 مکن استمارد. دی فرهنگی خود را حفظ کند تا امکان مهاجرت یا تغییر شغل را در آینده باز نگه سرمایه

ای ایهای کند. ممکن است به جای خرید کالای مصرفی، سرمی حرفهدرآمد امروز را فدای حفظ شبکه

ز اد شکلی قا خوبیشتری داشته باشد. بنابراین استراتژی ب بخرد که در صورت تشدید بحران قابلیت تبدیل

 .است بینیپیش افقِ شدنبستهعقلانیت استراتژیک تحت شرایط 

ترین اثر اجتماعی جنگ باشد. در شرایطی که آینده قابل بینی شاید مهمافق پیش شدنبستهاین 

ها حرکت گذاری بلندمدت به سمت منطق حفظ گزینهمحاسبه نیست، کنشگران از منطق سرمایه

ی فرهنگی و ی واسط میان سرمایهبه حلقه« ی امکانذخیره»ای است که کنند. این همان نقطهمی

دارد، در شرایط بحران بیش از های آینده را باز نگه میای که امکانشود. سرمایهدیل میاستراتژی بقا تب

سرعت به درآمد تبدیل شود؛ اما در عین حال، خودِ این سرمایه ممکن است نتواند بهپیش ارزشمند می

ه و تأمین حفظ امکان آیند :شود. بنابراین فرد ناگزیر است میان دو ضرورت متعارض تعادل برقرار کند

 .بقای اکنون
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ای نقشه ی ایران که در متن مقاله ترسیم کردیم، دیگری اصلی جامعهدر چنین وضعیتی، نقشه

 یطههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحت فشار جنگ به یک رابی میان سرمایهثابت نیست. رابطه

ود را خبدیل تواند ارزش تب، میی سیاسی، به دلیل دسترسی به منابع کمیاشود. سرمایهمتغیر تبدیل می

شود. یرزش مای اقتصادی، در اثر تورم و تحریم، نیازمند تبدیل مداوم برای حفظ افزایش دهد. سرمایه

یل جایی تبدی امکان و قابلیت جابهی فرهنگی، در بخشی از جامعه، بیش از گذشته به ذخیرهسرمایه

ه دیل بی فرهنگی به جای آنکه در پی تبی، سرمایههایی از میدان علوم انسانشود. و برای بخشمی

 .شودیمای برای حفظ فعالیت فکری و انتشار توان تحلیلی بدل ی اقتصادی باشد، به وسیلهسرمایه

وجو کرد. ه جستیند را نباید صرفاً در افزایش یا کاهش یک نوع سرمایای نهایی این فراما نتیجه

جنگ و محاصره،  .هاستها و مسیرهای گردش میان آنانمعماری میدآنچه در حال تغییر است 

خی تحرک و برهای سرمایه را کمکنند؛ برخی شکلبندند و مسیرهایی دیگر را باز میمسیرهایی را می

سازند. ند میاثر و برخی دیگر را بسیار ارزشمهای تبدیل را بیکنند؛ برخی قابلیتتر میدیگر را سیال

 .وجو کردجست هاها و مسیرهای تبدیل سرمایهبازآرایی نرخرا باید در بنابراین، اثر بحران 

د و درآم ای با تورم بالا، کاهشتوان فقط جامعهی ایران امروز را نمیاز این منظر، جامعه

ود ران خی دگرگونی در منطق استراتژیک کنشگهای شدید توصیف کرد. این جامعه در حال تجربهتحریم

ش ه ارزکدهد؛ هنگامی بینی نیست، انباشت جای خود را به حفظ میینده قابل پیشاست. هنگامی که آ

ش ی گردشود؛ هنگامی که مسیرهای رسمپول ناپایدار است، تبدیل مداوم جایگزین نگهداری ساده می

بع ه منای سیاسی از دسترسی بیابند؛ هنگامی که سرمایههای جایگزین اهمیت میشوند، شبکهبسته می

تبدیل  ی فرهنگی امکانیابد؛ و هنگامی که سرمایهبرخوردار است، قابلیت تبدیل آن افزایش می کمیاب

 .حفظ شود« ی امکانذخیره»ی سیاسی یا اقتصادی را ندارد، ممکن است به صورت مستقیم به سرمایه
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 جتماعیاترین سطح هرم در پایینصرفا استراتژی بقا را نباید در شرایط جنگی از این رو، 

تواند منطق استراتژی بقا اکنون می .وجو کردمثابه واکنش فرودستان به فقر جستبه و صرفاً

 اختیار قا درهای بسیار متفاوت جامعه باشد؛ تفاوت فقط در منابعی است که هر گروه برای بمشترک بخش

روهی ود؛ برای گشهای نهادی تضمین میی سیاسی و شبکهدارد. برای گروهی، بقا با دسترسی به سرمایه

های بکهی فرهنگی و شی متوسط با حفظ سرمایهدیگر با دارایی اقتصادی و امکان تبدیل آن؛ برای طبقه

فظ حمد و ی فرهنگی به درآاجتماعی؛ و برای بخشی از میدان علوم انسانی با تبدیل حداقلی سرمایه

 .حداکثری امکان تولید و گردش دانش

شه ین نقامختصات کنند؛ تر نمیی ایران را صرفاً تیرهی جامعههدر نتیجه، جنگ و محاصره نقش

ی خود را اگر در شرایط عادی پرسش اصلی این بود که هر گروه چگونه سرمایه. دهندرا تغییر می

ر فزود: هآن ا کند، در شرایط کنونی باید پرسش دیگری را نیز بهی دیگری تبدیل میانباشت و به سرمایه

سش، این پر های خود را از انسداد و فروپاشی حفظ کند؟مدار گردش سرمایهکوشد گروه چگونه می

انش و یان دمسازی، میان ثروت و قابلیت حفظ ثروت، ی قابل فعالی موجود و سرمایهتفاوت میان سرمایه

 .کندقابلیت تبدیل دانش، و سرانجام میان انباشت و بقا را آشکار می

ادی را نباید صرفاً وضعیتی اضطراری دانست که ی اقتصمحاصره از این منظر، جنگ طولانی و

کند. تداوم جنگ، تحریم، تورم و نااطمینانی، خودِ برای مدتی قواعد عادی زندگی اجتماعی را مختل می

ریزی برای آینده را کند و برای بخش بزرگی از جامعه، امکان برنامهافق زمانی کنش را دگرگون می

های انباشت، ارتقای موقعیت و تر استراتژی. در چنین وضعیتی، آنچه پیشکندمحو میاز افق تدریج به

ی متوسط و بیش از آن برای طبقات فرودست، ریزی بلندمدت بود، برای بسیاری از اعضای طبقهبرنامه

دهد. مسئله دیگر فقط این نیست که فرد چه جای خود را به کوشش مداوم برای جلوگیری از سقوط می

ای دیگر تبدیل کند؛ مسئله این تواند آن را افزایش دهد یا به سرمایهر اختیار دارد و چگونه میای دسرمایه
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تواند تا ماه آینده ارزش پول، شغل، مسکن، امکان تحصیل فرزندان و حداقل استاندارد است که آیا می

گذاری کرد به رمایهتوان در آن سزندگی خود را حفظ کند یا نه. در این شرایط، آینده از افقی که می

ها، کاهش ارزش پول، شود: بیماری، بیکاری، افزایش ناگهانی قیمتمنبعی از تهدیدهای بالقوه تبدیل می

توانند در هر لحظه تشدید جنگ یا تحریم و حتی اختلال در دسترسی به کالاها و خدمات ضروری می

ین رو، اضطراب در اینجا صرفاً واکنشی موقعیتی را که با زحمت حفظ شده است، به خطر اندازند. از هم

زندگی در وضعیتی است که در آن  ی امری پیشافردی، محصولمنزلهبهفردی به شرایط دشوار نیست؛ 

نیز در چنین « ی امکانذخیره»اند. ی آینده از میان رفتههای لازم برای محاسبهفرضبسیاری از پیش

کند: حفظ برخی منابع برای آنکه شاید بتوان در آینده از ا میتر پیدوضعیتی معنایی بسیار محدودتر و تلخ

 .ریزی دائماً در معرض فرسایش استای قابل برنامهکه خودِ امکانِ داشتن آیندهها استفاده کرد، درحالیآن

ی سیاسیِ های اجتماعی یکسان نیست. برخورداری از سرمایهی گروهاین وضعیت البته برای همه

های نهادی و امکان اتصال به ی اقتصادی، اداری یا نمادین، دسترسی به شبکهسرمایه قابل تبدیل به

تواند ظرفیت تحمل بحران و حفاظت از سرمایه را به نحو مدارهای اقتصادی و مالی خارج از کشور می

ر هایی، بحران هرچند ممکن است پرهزینه و پرخطر باشد، بیشتچشمگیری افزایش دهد. برای چنین گروه

شود. اما برای بخش جایی سرمایه و کاهش ریسک ظاهر میای برای مدیریت منابع، جابهدر قالب مسئله

اند، بحران اغلب به صورت ی متوسط و طبقات فرودست که از چنین مسیرهایی محرومبزرگی از طبقه

آنان الزاماً به  ی فرهنگیشود. سرمایهتجربه می انباشتِ نااطمینانی و فرسایش تدریجی توان انتخاب

ثباتی فرسوده ی اقتصادی محدودشان در برابر تورم و بیشود؛ سرمایهی اقتصادی کافی تبدیل نمیسرمایه

ی بحران مسیر هایی دسترسی ندارد که بتوانند در لحظهشان لزوماً به شبکهی اجتماعیشود؛ و سرمایهمی

ی مشخص نیست، نان فقط ترس از یک حادثهدیگری پیش رویشان بگذارند. به همین دلیل، اضطراب آ

بلکه اضطرابِ دائمیِ از دست دادنِ آن چیزی است که هنوز باقی مانده است: ترس از سقوط از موقعیتی 
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برای بسیاری « حفظ امکان»است. در چنین شرایطی،  بوده شکننده به خودی خود و پیش از جنگ نیزکه 

های ممکن نیست؛ گاه فقط به معنای حفظ یک شغل، از آیندهای دیگر به معنای باز نگه داشتن مجموعه

ای است ی درمان یا نگه داشتن اندک سرمایهی تحصیل فرزند، تأمین هزینهی ماه بعد، ادامهپرداخت اجاره

ی ایران در نگاری جامعه. بنابراین، نقشهببه عنوان سپر عمل کندکه ممکن است در برابر یک شوک بعدی 

نابرابری در ظرفیت تحمل نااطمینانی، ها، باید علاوه بر توزیع و قابلیت تبدیل سرمایهشرایط کنونی 

ریزی برای آینده و نابرابری در توان تبدیل اضطراب به تصمیم نابرابری در امکان تصور و برنامه

؛ برای اندرا نیز در نظر بگیرد. جنگ و محاصره فقط مسیرهای گردش سرمایه را تغییر نداده استراتژیک

تر و بسیاری از کسانی که پیش از این نیز در موقعیتی شکننده قرار داشتند، خودِ افق آینده را کوچک

های سیاسی و اقتصادیِ قابل تحرک و اند. از این منظر، شکاف میان دارندگان سرمایهتر کردهنامطمئن

شکاف در قدرت نیست؛ ی متوسط و فرودستان فقط شکاف در میزان ثروت یا بخش بزرگی از طبقه

از دست دادنِ آن چیزی است که  میزان امنیتِ آینده و در امکانِ زیستن بدون اضطراب دائمیِ

 .هنوز باقی مانده است
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